
 

 
 

  در خانواده حقوقی آن احکامو  «غرور»قاعده 

 شفیقه رأفت

 چکيده

معنا که اگر شخصی دیگری  نیبداست، « فریب دادن» ،تیمسئولیکی از عوامل مؤثر در ایجاد 
در عقد نکاح زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده  مثلاًرا فریب دهد یا از کسی گول بخورد، 

و  تیمسئول دهندهبیفرخریدار از فروشنده فریب بخورد در این صورت برای باشد و یا در عقد بیع 
که ضمانِ ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح  تیمسئول. این نوع از شودیمضمان ایجاد 

 تیمسئولکه نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به  شودیمنامیده « ضمان غرور»حقوقی 
المغرور یرجع الی »قاعده فقهی  عنوان بهط به ضمان غرور در فقه . مباحث مربوشودیممدنی یاد 
ی پیرامون قاعده غرور، هاپرسشیا قاعده غرور شهرت دارد. در این مقاله، ابتدا به « من غره

، اجماع، «المغرور یرجع الی من غره»گاه به مفهوم قاعده غرور، ادله اعتبار قاعده از قبیل جملۀ آن
سبیب، فرق غرور با غرر، ادله خاصه، قاعده غرور در معارضات و اهمیت این بناء عقلا، قاعد ت

از:  اندغرور که عبارت دهندهلیتشک، ارکان و عناصر آن از پسو  قرارگرفته بحث موردقاعده، 
مختصر توضیح داده  طور بهی، خوردگبیفرآمیز، علم و جهل غار و مغرور و قصد و عمل خدعه

موارد تطبیق  عنوان بهجاری است  هاآنردی در فقه که قاعده غرور در . همچنین مواشودیم
 .شوندیمیی در این موارد، بیان هاپرسشکاربرد و پاسخ به  نظر ازقاعده 

.حکم، اخلاق، فقه، محبت، انسان :هاكليد واژه

                                                 
  :31/07/9039تاریخ پذیرش مقاله:  – 72/01/9039تاریخ دریافت مقاله. 

 المصطفی جامعة سیر و علوم قرآن،دکتری تف خراسان/  لمیةالعاshafige_r@yahoo.com  

 «مطالعات فقهی»دوفصلنامه تخصصی   
 0011 بهار و تابستان /ششمشماره  /چهارمسال 
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 مقدمه
ام فقهی و حقوقی بلکه مسلمّ و قطعی، نزد فقهای عظ  قواعد معروف و مشهور جمله از

است که در باب طلاق و حتی در ابواب معاملات و باب ضمانت و...، کاربرد « قاعده غرور»
ی قرار داده و بررس موردو فقهای عظام و دانشمندان آن را  کنندیمدارد و به آن استناد 

استفاده  اشادلهکه  گونههمانمضمون آن  نکهیا. خلاصه اندنموده اظهارنظردرباره آن 
است که اگر کسی از راه عمل یا گفتار، کسی را فریب دهد و از این ناحیه به این  شودیم

و قانوناً به کسی که  شرعاًی که مغرور شده، حق دارد کس آناو ضرر و خسارتی وارد کند، 
 اگرچهفریبش داده رجوع کند و تمام خسارات و غرامات وارده را از او مطالبه نماید، 

جاهل و یا امر بر او مشتبه  دهندهبیفرشته باشد، بلکه اگر قصد خدعه هم ندا دهندهبیفر
شده باشد و یا خودش از ناحیه دیگری فریب خورده باشد، بر او واجب است ضرر و زیان 

بر مغرور را جبران نماید و شرعاً ضامن خواهد بود، فقط همین مقدار که از او  شده وارد
بخورد، برای صدق عنوان غرور کافی صادر شود که دیگری با توجه به آن فریب  فعلی
 است.

المغرور یرجع الی من »اند: که فرموده اکرم امبریپفقهای عظام، ذیل این حدیث از  
هرگاه از شخصی عملی صادر شود  اند؛ بدین عبارت کهقرار داده بحث مورد، قاعده را «غرّه

ی متوجه او گردد، خوردن شخص دیگر بشود و از این رهگذر ضرر و زیانکه باعث فریب
و باید از عهده خسارتی که بر این شخص وارد کرده، برآید و لازم  استشخص اول ضامن 

نیست که شخص اول قصد و نیرنگ و خدعه داشته باشد و یا حتی ممکن است خودش 
 باشد. خوردهبیفرهم از دیگری 

 مفهوم شناسی. 1

 مفهوم قاعده غرور .1. 1
غرَّه غروراً؛ او را فریب داده : »شودیماست. گفته « دادنفریب »مقصود از غرور، همان 

همان « غرور»اشتباه نشود، زیرا مراد از « غرر»و « غرور»لازم است که بین «. است
. بنابراین مفهوم باشدیمجاهل بودن در معامله « غرر»مراد از  کهیدرحالدادن است، فریب

گری را فریب بدهد و سبب خسارت او که هر کس دی شودیم گونهنیاقاعده طبق توضیح 
غاصب، غذایی را به شخصی بدهد و آن شخص غذا  مثلاًشود، ضامن خسارت خواهد بود؛ 
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« ائتلاف»و قاعده « علی الید»، طبق قاعدهخورده غذارا بخورد. در این حالت، شخصی که 
طبق  به غاصب مراجعه کرده و تواندیمدر برابر مالک است، ولی  شدهتلفضامن غذای 

شخص اول قصد  هرچند( ۱0: 0397مطالبه جبران خسارت نماید.)ایروانی، « غرور»قاعده 
باشد.  خوردهبیفرفریب دادن شخص دوم را نداشته باشد و ناآگاه بوده و خودش نیز 

.)لطفی، ندیگویم( خوردهبیفر( و شخص دوم را مغرور)دهندهبیفررا غار) شخص اول
03۳۱ :۱7) 

 شناسان لغت دگاهیاز دغرور . 2. 1
این است:  معنایش« غرور» که ( آمده007: 7، جتایب)صبیح، «مصباح المنیر»در کتاب 

غفلت او و رسیدم از ناحیه او هرچه را  به افتمی، یعنی دست«مغرور کردم فلانی را»
است که  «غرّ»ریشه این لغت از  .؛ و غرور به معنای غفلت است در حال بیداریخواستمیم

نای اثر ظاهر از چیزی است و گاهی به معنای این است که او را در حال غفلت در به مع
 (3۱۳ق: 0۱1۱راغب، ).غرّک بربک الکریم»ما شریفه  هیهم پیچید؛ و از این معناست آ

: دیگویم ،آنکه معانی زیادی برای این مادّه ذکر کرده است از بعد« اقرب الموارد»در کتاب 
است و نیز  خوردهبیمغرور به معنای فر ،«المغرور المطمع با الباطل المخدوع و ،المغرور»

) شرتوت، .زندیکار باطل م به ، دستیکارگاهی به معنای کسی است که از روی طمع
 (۷2ق: 0۱1۱

غرور به معنای ظاهر شدن چیزی است که از روی »آمده است:  انیالبدر تفسیر مجمع
 0(۱۱۳: 01ق، ج0۱13طبرسی، «.)مان استاز محذوری در ا کندیجهل، خیال م

که از فعل و یا گفتار شخصی، در اثر غفلت و  شودیبه کسی اطلاق م« مغرور»بنابراین، 
به کسی « کنندهخدعه»و  «غارّ»باشد و  خوردهبی، فریکارتوجهّی و یا در اثر طمعبی

بداند که در اثر گفتار  کهنیکه فعل و یا گفتار او دیگری را گول بزند، اعم از ا شودیاطلاق م
 .یا نداند و یا در حال اشتباه باشد خوردیاو یا عمل او کسی فریب م

 غرور در اصطلاح .3. 1
ند: اهزیرا فقها فرمود ،شده استغرور در اصطلاح فقها از همان معنای لغوی گرفته

 عبارت است از صدور فعل و قول کسی که موجب ضرر و زیان بر شخص دیگری« غرور»

                                                 
 .«اغترهّ اغترارا والغرور ظهور امریتوهم به جهلاً الامان من المحذور یقال غرّه غرور او» . 0
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اگرچه  ،البته در اثر فریب خوردن از فعل و یا قول شخصی که او را فریب داده است ؛شود
چون در صدق عناوین افعال، قصد و نیت معتبر  ،دادن نداشته و یا جاهل باشدقصد فریب

رجوع کند و خسارات را از او  «غارّ»به  تواندینخواهد بود، بنابراین مغرور م
 (77۱: 0ق، ج0۱10.)بجنوردی، بگیرد

  آیت الله مکارم شیرازی آمده است که: قواعد فقهیهدر کتاب 
 بهکه در اثر غفلت و جهل شخص  غرامتی هرگاهاین است که  «قاعده غرور»مراد از 

در  معامله است و ضامن زنندهگول همان شخص ، به سبب شخص دیگری برسد،واقع
  (937: 7ق، ج0۱00.)مکارم شیرازی، برخی موارد باطل است

است،  دهندهبیفرکه اسم فاعل و به معناى « غارّ»ممکن است اشکال شود که در کلمه 
شود. قصد و عمد مستتر است و به شخص جاهل که فاقد عمد و قصد است غارّ گفته نمى

به همین جهت به  ،افعال، عمد و قصد شرط نیست ،پاسخ این است که در صدق عناوین
قصدى در ایستادن یا نشستن نداشته باشد،  اگرچهنشیند، ىایستد یا ممى غفلتاًکسى که 
و اگر بخواهیم حالت فاعلى او را نشان بدهیم، اشکالى « نشست»یا « ایستاد»شود گفته مى
 همان(«.)نشسته»یا « ایستاده»اسم فاعل استعمال کنیم و بگوییم از ندارد که 

 که:  دارندیمفاضل لنکرانی بیان  اللهتیآ
زننده)غار(، علم به تحقق غرر از این قاعده، صورتی است که شخص گولقدر متیقن 

 (77۳ق: 0۱0۷.) فاضل لنکرانی، واقع باشد جاهل بهداشته باشد و شخص مغرور، 

یابد، چه تحقق نمی غرر عنوان اصلاًداشته باشد،  واقع بهعلم مغرور،  کهی صورت دراما  
 زیرا جهل مغرور در عنوان ،ه جاهل به آن باشدداشته باشد، چ واقع بهعلم  شخص غار،

، خودش است که اقدام بر ضرر نموده واقع بهدر صورت علم او  اما است و شده اخذ غرر
د.)بجنوردی، رجوع کن تواند به دیگریاست و هیچ خدعه و غروری در بین نیست و نمی

 (722: 0ق، ج0۱10

معتقدند که  یاعدهباشند.  واقع بهاما محل اشکال در صورتی است که هر دو جاهل 
جاهل  واقع بهدر این صورت مشکل است؛ زیرا با توجه به اینکه فاعل، نسبت  غرر صدق

؛ مکارم شیرازی، 77۷ق: 0۱0۷) فاضل لنکرانی، است، فرض خدعه در مورد او معنی ندارد
نیست  زدن از عناوین قصدیمعتقدند که چون گول یاعدهو در مقابل ( 79۱: 7ق، ج0۱00

)بجنوردی، محقق است غرر فاعلش ندارد، پس در این فرض هم قصد بهو تحقق آن نیازی 
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: ۱، ج0327)کلینی، البته با توجه به برخی از روایات موجود در این باب(؛ 772: 0ق، ج0۱10
اند، اشکال است، خسارت را متوجه او ندانسته شده وارد غار که در فرض جهل (0۱، ح۱1۱

 (779ق: 0۱0۷.)فاضل لنکرانی، شودمی این نظر مشخص

 فرق غرور با غرر. 2
یعنی مقدار جنس و  ،به معنای جهل است غرر؛ فرق دارد «غرر قاعده» با «غرور ۀقاعد»

این است که  غرور قاعده اماست، این صورت مجهول ا در مقدار ثمن معلوم نیست و معامله
که سبب خسارت شده  یکس آناگر کسی به سبب فردی دیگری گرفتار خسارت شود 

کسی غذایی نزد ما آورد و ما مصرف کردیم و بعد متوجه  مثلاً ،است باید آن را جبران کند
اینجا کسی که غذا را برای ما آورده است باید پول مغصوب را  در شدیم غصبی بوده است

 (۳۳ق: 0۱00)مکارم، بدهد نه کسی که غذا را مصرف کرده است

 شبهه

اند که این حدیث در کتب روایی وجود در سند حدیث اشکال کرده و گفتهبسیاری از فقها 
ای است که از روایات گوناگون موجود در کتب حدیث ندارد، بلکه عبارت مذکور قاعده

 (07۱: 0، ج0321.) طباطبایی یزدی، است شده گرفته

 پاسخ

دلیل بر عدم  اند، نیافتن حدیث مذکور در کتب حدیثبعضی گفته پرسشدر پاسخ به این 
صاحب جواهر  مثلاًاست.  شده وارد روایت مرسله صورت بهزیرا در کتب فقها،  ،آن نیست
یک حدیث برخورد کرده و در مواقع مختلف به آن  عنوان بهبا این عبارت  غصب  در کتاب
 (0۱۱: 32ج 03۷3، .)نجفیاست کردهاستناد 

حدیث پذیرفته شود که در این  عنوان بهپس مشکل اساسی این است که این عبارت 
که در مباحث  طورهمانزیرا  ،صورت اشکالی از حیث ضعف و ارسال بر آن مترتب نیست

.)مباحثی از اصول فقه، داردایم، در مورد احادیث ضعیف دو نظر بین فقها وجود اصول گفته
و مشهور معتقدند اگر حدیث ضعیف مستند فتوای فقهای زیادی قرار  منابع فقه( دفتر دوم،)

باید توجه داشت که  ولی ،نظر مخالف دارند یاعده وشود گرفت، ضعف سند آن جبران می
احادیثی است که  ازجملهباید گفت این حدیث  انصافاًاگر نظر فقهای گروه اول را بپذیریم، 

 .است شده واقعاستناد فقها مورد فقه  در ابواب مختلف
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موجب جبران ضعف سند  عملیشهرت  دارند کهچون مشهور فقها عقیده  هرحالبه
قواعد .)دانیمشود، لذا خود را از داخل شدن در موضوع سند روایت مذکور فارغ میحدیث می

  (0۷۱: 0فقه، ج

 ادله قاعده غرور. 3
و یا  ملا ضرر»به نظر بعضی از فقیهان، قاعده غرور از فروعات قواعدی دیگر مانند 

ی مستقل دانسته و برایش اقاعدهولی اکثر فقها آن را  ،است «تسبیب»و  «اتلاف»
جز به روش تفسیری بعضی مکاتب  لا ضررقاعده  که چرا، انددادهمستقلی ارائه  مستندات

 (0۷۱ق: 0۱1۷محقق داماد، .)کندینماثبات ضمان  اصولاًفقهی، 

 (المغرور یرجع إلی من غرهّ)اكرم امبريپحدیث . 1 .3
رجوع  دهندهبیفر، به واردشدهدر خصوص خسارت  تواندیم خوردهبیفریعنی  

 .(721: 0، جق0۱10 ،جنوردی؛ ب33۳ق: 0۱0۱ثانی،  محققکند.)
و روشن است که  کندیمرجوع  دهندهبیفربه  خوردهبیفر» حدیث دلالت دارد که:

  (029: 0، ج0321طباطبایی یزدی، ).«مقصود از رجوع، مطالبه ضرر و خسارت است
د. از امام استدلال شو بنابراین، بهتر این است که به صحیحه ابی بصیر از امام صادق

 شد:  سؤال
مسر ایشان مرده است، سپس این زن ازدواج که ه دهندیمنفر برای زنی شهادت دو 

. امام فرمودند: زن در قبال استمتاع از همسر دوم گرددیبرمو همسر قبلی او  کندیم
چون  ،و ضامن مهریه خواهند بود شودیماستحقاق مهریه را دارد و بر دو شاهد حد جاری 

و به همسر قبلی  داردیم؛ سپس زن عده نگه اندشدهخوردن مرد)همسر دوم( ریبباعث ف

به « بما غرا الرجل»در جمله « با»کلمه  0.(۷1: 32ج ،ق0۱1۱)صدوق، .گرددیبرمخود 

.)ایروانی، اندشدهدادن مرد ضامن هستند چون سبب فریب هاآنیعنی  ،معنای سببیت است
0397 :۱7) 

                                                 
نَّ زَوْجَهَا مَاتَ فتََزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الأَْوَّلُ قَالَ لَهَا الْمهَْرُ بِمَا فِي امْرَأَةٍ شهَِدَ عنِْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَ»....   1

 ََْتَْد  وَ ََرجُُِْ ِِلَ  استَْحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأخَِيرُ وَ يُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ المَْهْرَ بِمَا غَرَّا الرَّجُلَ ثُمَّ

 «.لهَا الْأوََّزَوْجِ

http://lib.eshia.ir/71421/1/164/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/71421/1/164/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/71421/1/164/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86
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که موجب را « غرور»این عموم تعلیل تمسک کرده و اصل قاعده  به توانیمبنابراین، 
 ثابت کرد. شودیمضمانت 

 سيره عقلا. 2 .3
 ۀواسط ها بر این است که اگر در معاملات و یا غیر آن، بهعملی آن یسیره عقلا و بنا

به  کنندیها وارد شد، رجوع مخدعه و فریب دیگری، متضررّ شدند و یا خسارتی بر آن
آن شخص، سبب این  نکهیاز باب ا ،رندیگیو خسارت را از او م دهندهبیفرشخص 

استنکاری ندارد و امری است شایع و  کسچیعقلایی ه یخسارت شده است و در این بنا
، یو این سیره عقلائ اندکیبلکه همه عقلای عالم شر ،اختصاص به ملت خاصّی هم ندارد

و انکاری هم از آن بزرگواران نرسیده است و  ردّ گونهچیو ه متصل است به زمان ائمه
است نه سیره گروهی  ییچون سیره عقلا ،کندی، کفایت میینفسِ عدمِ ردِ سیره عقلا

استدلال فقها هم در موارد خاص، کاشف از این است که سیره،  نکهیابر خاص. علاوه 
 :مدعی است کهشده است. مرحوم آقای بجنوردی  واقع السلامهمیائمه عل یمورد امضا

 ق،0۱0۱ ،عاملی).«است ییغرور همین سیره عقلا ت قاعدهیبهترین دلیل برای حج»
 (700: 07، باب 70ج

 اجماع. 3 .3
کفایه و اجماع فقهاست.) نظر اتفاق، شده مطرحاز دلایل دیگری که بر اثبات قاعده غرور 

 براثربه مقدار ضرری که  تواندیمبدین معنا که فقها اجماع دارند که مغرور  (۳1الاصول:
مطالبه نماید. البته درباره تطبیق  عمل غار متحمل گردیده به او رجوع کرده و جبران آن را

ولی این تفاوت آراء  ،شودیمملاحظه  نظرهااختلافاین قضیه کلی بر موارد خاص، برخی 
 ادیز احتمال به کنیلی ندارد. ریتأثدرباره مصادیق اعتبار حکم کلی قاعده که اجماعی است 

تحصیل اجماع  زیرا اولاً ،دلیل مستقلی برای اثبات قاعده غرور تلقی گردد تواندینماجماع 
 تمامی فقها نبوده مشکل است. توجه موردی که امسئلهدر چنین 
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مستند به مدارک  طورقطع بهفرض قبول تحقق اجماع در این موضع اگر نگوییم  بر اًیثان
و آن اجماع اصطلاحی که در اصول  0،مدرکی باشد ،مال دارد اجماعاحت ،و ادله قاعده است

 ک:.رکاشف از قول معصوم نخواهد بود.) شودیمو گفته  شودیمواقع  بحث موردفقه 
 (77۳و  772: 0ج ،ق0۱10بجنوردی، 
و مورد اجماع علمای شیعه  است یجمله قواعد محکم فقه قاعده غرور از نکهیخلاصه ا

مغرور کننده، عالم و یا جاهل باشد و آنچه احتمال  نکهیم نیست بین او فرقی ه باشدیم
، صحیح کندیکه در صورت جهلِ مغرور کننده، غرور صدق نم شودیگفته م اناًیداده و یا اح

 7(۱3: 0397)ایروانی، نیست.
یا نه و آیا صدق  شودیمضرری متوجه مغرور  ،آیا از عمل و یا گفتار غار نکهیا سؤال

 یا نه؟ کندیمغرور 
 شد که:متصوّر  توانیمرا  چهار صورتدر این مورد  

 دو جاهل باشند. هر .0
 دو عالم باشند. هر .7

 غار عالم باشد و مغرور جاهل. .3

در دو صورت دوم و چهارم از صور فوق اصلاً غرور صادق  عکس صورت سوم .۱
یگر زیرا اگر با علم خودش اقدام کند، د ،نیست. یعنی صوری که مغرور عالم است

 .کندیغرور صدق نم

در دو صورت دیگر نیز، قدر متیقن از غرور آن است که غار علم به غرر داشته و عمداً 
اند، اکثریت مطلق فتوا به ضمان هر دو جاهل بوده کهیاما درصورت ،دست به غرر زده باشد

در صورت  اند و دلیل احتیاط نیز آن است کهاما برخی از علما احتیاط کرده ،اندغار داده
: 0، جق0۱10ی، بجنورد).اندلذا حکم بر تصالح کرده ،اندجهل در صدق تغریر، تردید داشته

732) 

                                                 
 یی که در کنار اجماع دلایل دیگر از قبیل روایات، بناء عقلاء و ... وجود داشته باشد ایندرجایعنی . 0

به آن ادله خواهد بود و دلیل مستقلی محسوب نخواهد شد در این صورت اجماعی را که  مستنداجماع 
 آن ادله است مستند به دلایل دیگر باشد اجماع مدرکی گویند و اعتبارش به

 در کتب فقهی اجماع در این مورد اختلافی است.. 7
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 «تسبيب»و قاعده « غرور». قاعده 4
 .بین قاعده غرور و قاعده تسبیب، به رغم تشابهات فراوان، اختلافات زیادی وجود دارد

و اختیاری فاصله نیندازد و  رادها حاکمیت قاعده تسبیب جایی است که بین سبب و مباشر،
از موارد تسبیب  ناًیقیچنانچه بین مسبب و عمل، یک اراده فعال وجود داشته باشد، مورد 

وقتی شخصی، دیگری را  مثلاًموارد حاکمیت قاعده غرور است.  جمله ازنخواهد بود، بلکه 
 و هاراد با حال هر به خوردهگولزند، شخص با عملش و بدون خدعه گول می

زیرا در قاعده  ،کند و در اینجا قاعده تسبیب دخالت ندارداین کار را می اختیار و قصد
 .تسبیب، فعل باید مستند به سبب باشد و فاعل مختاری بین مسبب و عمل فاصله نیندازد

است، آنجاست که طبیبی برای معالجه مریض به  اعمال قابلمثال جایی که هر دو قاعده 
سمی است و باعث مرگ  تصادفاًاز دارویی استفاده کند و آن دارو  دهدوی دستور می

شود. در اینجا مسئولیت طبیب ناشی از هر دو قاعده است؛ از باب تسبیب به این مریض می
رفه خود مهارت لازم را داشته باشد و در دستورات خود از توضیح که پزشک باید در ح

دارو، سم تجویز کرده و بیمار  یجا بهحدود متعارف تجاوز نکند و در این مورد چون طبیب 
اند، بین سبب و حادثه، اراده آگاه و و همراه بیمار یا پرستار نیز جاهل به خاصیت سم بوده

اما از حیث قاعده  ،مباشر است، پزشک ضامن استفعالی وجود نداشته و چون سبب اقوا از 
شود که بیمار با قبول تجویز طبیب، مغرور شده و چون فعل طبیب غرور چنین استدلال می

، قاعده غرور حاکم است و طبیب از این نظر هم مسئولیت و ضمان زدهگولاو را 
 ی شده است. ااشارهدر این مورد در روایات  (0۷۱: 0ق، ج0۱1۷محقق داماد، .)دارد

 1ادله خاصه .5
بلکه از ابواب وجود ندارد، « غرور»ها عنوان در آن هرچندکه  شده واردای خاصهروایات 

معنا و مفهوم، مدرک و دلیل اعتبار قاعده غرور هستند. چند  نظر ازولی  ،مختلف رسیده
 :میشویمیادآور  نجایارا در مورد از این روایات 

آن زن تزویج کرده بود و در آن زن عیبی  یّکه زنی را از ولمردی  درباره امام صادق .0
 ریگنی، پیس، دیوانه و یا زمءفرمودند: اگر آن زن عقلا ،آنکه با او آمیزش کرده از دیده، بعد

یعنی فقط عقد نکاح را فسخ  ،گرداندیاهلش برم باشد آن زن را بدون طلاق به خانه

                                                 
محدثی، .)اشاره دارد سنتاهل به شیعه در برابر اصطلاح عامه که به اصطلاحی است برای اشاره خاصه. 0

0397 :322) 
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او  نکهیاز جهت ا ،ردیگیت از ولیّ آن زن پس مو زوج مهری را که به آن داده اس کندیم
تدلیس کرده و زوج را فریب داده است و اگر ولیّ آن زن عالم به عیب نبوده است، چیزی 

 0 (0۱۷ق: 070۱ ،انصاری)گرداند.می فقط آن زن را به خاندانش بر ،بر او نیست
مقیِّد عموم  ،ت باشدعلتّ حکم است و هر جا علّ منزله به« الذی کان دلسها»زیرا جمله 

است که از طرف  ی تدلیسآن  است و تمام علتّ در اینجا علت  است و حکم دائر مدار آن 
ولی ضامن مهر است و باید  وخورده ولی، صورت گرفته است و زوج در این ازدواج گول

 (03۳7، محامد علی)به زوج بدهد.مهر را 
پیسی، جذام و  ؛گرددیمرض فسخ م واسطه سه فرمود: عقد نکاح، به امام صادق .7

؟ کنندیعقل. راوی گفت اگر آن زن که دارای مرض است، مدخوله باشد با مهر او چه م
که او را  باشدیولیّ او م ولی غرامت مهرش بر عهده ،فرمودند: مهر دارد (السلامهیعل)امام

واب العیوب و ، اب07، باب 70، جق0۱0۱ی، حر عامل)7به ازدواج آن مرد درآورده است.
 (700: التدریس

وصفی است که مشعر به علّیت  ،«ذی انکحهاها الّویغرمّ ولیّ» ۀدر این روایت هم جمل
که خسارت و ضرری بر کسی  ییجا غرامت آمده است که مربوط است به ۀاست و با واژ

 )همان(.شده باشد، بنابراین دلالت آن نیز تمام است وارد
ت که مشتمل بر علتّ و مقیِّد عموم است و اختصاصی به بعضی از روایاتی اس هانیا

یعنی، خدعه و فریبی محقق شده باشد، مغرور  ،بلکه هرکجا مصداق علتّ باشد ،نکاح ندارد
 رجوع کند و از او خسارت بگیرد. دهندهبیبه فر تواندیم

                                                 
ل قال فی رجل تزوّج امرأۀً من ولیهّا فوجد بها عیبا بعد ما دخ»:  صحیح ابی عبیده از امام صادق . 0

 اهلها علی ترد فانهّا ظاهرۀ زمانۀ بها کان من و والمفضاۀ والمجنونۀ والبرصابها قال فقال دلست العقلاء)
فلا  أخذ الزوج المهر من ولیهّا الّذی کان دلسهّا فان لم یکن ولیهّا علیم بشی ء من ذلکی و طلاق غیر من

 .«شیئی علیه و تردّ علی اهلها

قال فی رجل تزوجّ امرأۀً من ولیهّا فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها »: ادقصحیح ابی عبیده از امام ص . 2

 من اهلها علی ترد فانهّا ظاهرۀ زمانۀ بها کان من و والمفضاۀ والمجنونۀ والبرصاقال فقال دلست العقلاء)
لک فلا أخذ الزوج المهر من ولیهّا الّذی کان دلسّها فان لم یکن ولیهّا علیم بشی ء من ذی و طلاق غیر

 .«شیئی علیه و تردّ علی اهلها
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 كاربرد قاعده غرور در حقوق خانواده. 5
تحقق این قاعده نقش اساسی دارد و فقها در این در قاعده غرور عنوان فریب آمده که در 

 نکهیا. تنها تفاوتی که بین غرور و فریب است اندکردههای زیادی بحث مورد
 که آنی حالتی درونی، روحی و روانی است که با تصورات ذهنی مخصوص به خوردگبیفر

ی وقتی محقق خوردگبیفر مثلاً. کندیمی دیگر کارهادر پی آن مغرور اقدام به انجام 
که شخصی وعده ازدواج بدهد و بر اساس وعده ازدواج، کسان طرف مقابل  شودیم

 ناًیقزیرا اگر ازدواج انجام گیرد، ی ،یی بشوند و ازدواج انجام نگیردهانهیهزمتحمل مخارج و 
خوردن ازدواج اگر به خاطر علت موجه هم باشد،  به هم نکهیاغرور محقق نخواهد شد و یا 

اگر پس از ازدواج معلوم شود زوج و زوجه، برادر و خواهر  مثلاً .شودینمغرور محقق  بازهم
ی ی. غرور جاکندینمغرور صدق  ناًیقرضاعی هستند و ازدواج به این خاطر به هم بخورد، ی

 که بدون علت موجه باشد. کندیمصدق 
زمین  اگر مهندسی در اثر عدم دقت، و عدم کارشناسی درست بگوید این همچنین

 نظر موردی دارد، بعد از پایان سد، معلوم شود زمین سدسازاستعداد و قابلیت برای 
ظاهر این  ،نگهدار نیست و از این راه اشخاص حقوقی یا حقیقی متحمل خساراتی بشوندآب

 همان مهندس است. عهدهاست که مصداق غرور است و همه خسارات وارده بر 
دهد و میهمانان از آن طعام آن ضیافتى ترتیب مىکند و با شخصى طعامى را غصب مى

کند. در این آید و از میهمانان مطالبه قیمت طعام مىخورند. بعد صاحب طعام مىمى
توانند به استناد قاعده غرور به شخص غاصب رجوع کرده، مطالبه صورت، میهمانان مى

 ۱۷-۱2: 32، ج03۷7، است.)ر. ک: نجفی زدهگولخسارت کنند، زیرا غاصب، میهمانان را 
 (023: 0ج ،ق0۱1۷ محقق داماد، ؛ 0۱۱و 

معلوم  گاهآنآزاد است تزویج کند  نکهیا عنوانبهچنانچه شخصی، زنی را  در باب نکاح
زوج حق فسخ دارد و بعضی به بطلان عقد نظر  اندگفتهشود که کنیز بوده است، برخی 

است.  تریقور داشته است نظر اول اظها مسئله. صاحب جواهر پس از بیان این اندداده
، زوج عقد نکاح را فسخ کند باید مهر زن را بدهد و از نشد بسترهمبنابراین اگر پس از 

 (3۷۳: 31، ج03۷7 .)نجفی،کندیمفرد که زن را تزویج کرده رجوع  آنباب غرور به 

داشته یا  عیب زن را مکتوم کهیدرحالکند، مردى زنى را به دیگرى تزویج مى نکهیایا 

هنگام ازدواج سکوت کرده و آن را ابراز نداشته است. در این صورت، زوج حق دارد براى 

او یا واسطه  به زوجه یا ولىّ ـکه به تصور سلامت زوجه پرداخت کردهـ مطالبه مازاد مهر
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عالم به عیب بوده باشند،  کهیدرصورتازدواج مراجعه کند. در ضمان ولى یا واسطه ازدواج 

وجود دارد.  نظراختلافدید نیست، ولى اگر دچار جهل یا اشتباه بوده باشند، بین فقها تر

داند، اما عده دیگر، علم را لازم گروهى جهل یا شبهه را رافع مسئولیت و ضمان نمى

محقق داند.)دانسته، وجود جهل و اشتباه را موجب عدم مسئولیت ولى و شخص واسطه مى

 (023: 0، جق0۱1۷داماد، 

 آثار قاعده غرور در حقوق خانواده. 6
آثار قاعده غرور در حقوق خانواده، پیدایش حق فسخ نکاح است. اگر زن یا شوهر  جمله از

یا هر دو دارای عیب مشترک)جنون( باشند یا مرد دارای عیوب اختصاصی مرد)عنن، خضاء، 
، افضاء، مقطوع بودن آلت تناسلی( یا زن دارای عیوب اختصاصی)قرن، جذام، برص

ی و نابینایی از هر دو چشم( باشد و آن را از دیگری پنهان نماید، دیگری حق دارد ریگنیزم
عقد نکاح را به استناد قاعده غرور فسخ نماید. یا یکی از زوجین خود را دارای صفات کمالی 

ی یکی از زوجین متصف به صفتی شده باشد و بعد ارگخواستمعرفی کند یا در مراسم 
ود که این صفت وجود ندارد، برای طرف مقابل خیار تخلف از شرط وصف مشخص ش

 .شودیمایجاد 
  :داردیممقرر  .ق.م 007۳ماده 

شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد که طرف  ی از طرفین صفت خاصیکی درهرگاه 
مذکور فاقد وصف مقصوده بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف 

 از سایت فقاهت( برگرفتهباشد.) شده واقعبر آن  یا عقد متبانیاً شده حیتصرقد مذکور در ع

گاه پس از محکومیت طرف و آن ،اگر شاهدی علیه فردی شهادت دهد ؛شهادت دروغ
چنانچه این شهادت سبب ورود خسارت و ضرر به  ،به وی از شهادتش برگردد ورود خسارت

حاکم مقدار ضرر و خسارات وارده از  حکم به، اروایات و فتو برحسبباشد،  شدهمحکوم
 (۳۷ق: 0۱10 بجنوردی،.)شودیمشاهد زور گرفته 

 هاپرسشپاسخ به . 7
آیا قاعده غرور به مواردى که شخص غار)گول زننده( عالم و آگاه، به عمل و مورد  .0

جاهل اختصاص دارد و یا اینکه قاعده فراگیر است و مواردى را که شخص غار  خدعه باشد
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شرط آنکه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمل  به ردیگیو غافل باشد نیز در برم
 ضرر و خسارت مالى گردد؟

اما  ،به غرر داشته و عمداً دست به غرر زده باشد غار علم قدر متیقن از غرور آن است که
اما برخی از  ؛انددهاند، اکثریت مطلق فتوا به ضمان غار داهر دو جاهل بوده کهیدرصورت

اند و دلیل احتیاط نیز آن است که در صورت جهل در صدق تغریر، تردید علما احتیاط کرده
 (0/7/039۱درس خارج فقه،  موسوی جزایری،.)اندلذا حکم بر تصالح کرده ،اندداشته

 آیا قاعده غرور به مواردى که مغرور در برابر ضرر و خسارت هیچ نفع و سودى نبرد. 7
ختصاص دارد و یا اینکه حتى اگر مغرور در برابر تحمل خسارت سودى نیز ببرد قاعده ا

 غرور جریان دارد و غار ضامن آن ضرر است؟
در خود عین  مغرور که طورهمان؛ «المنافع لا فرق فی الرجوع بین العین و» پاسخ:

د، مثلاً گاهی آدم غار تواند مراجعه به غار کننیز می منافع تواند به غار مراجعه کند، درمی
خورد، این دیگری هم می مال من است آن را میل کنید، چلوکبابگوید این به دیگری می

گوید این ماشین مال من است از آن استفاده کنید و سوار این تلف عین است. گاهی می
 بشوید، او هم سوار شد، بعد از مدتی معلوم شد که مال دیگری بوده، مسلماً این منفعت

تواند به غار مراجعه کند، فقط می مغرور در اینجا .اجرت دارد که باید آن را به مالک بپردازد
چون سبب فریب این آدم شده و الا این آدم یک آدم متشرع بوده و هرگز ماشین دیگری 

 .شودرا بدون اجازه سوار نمی

باب عین  خلاصه اینکه در این جهت بین عین و منفعت فرق نیست و هر چیزی که در
 (۱/00/0397 سبحانی، درس خارج فقه،.)هم جاری است منافع گفتیم، عین آن در

اى است عام و در آیا قاعده تنها در باب قهر و یا نکاح جریان دارد و یا اینکه قاعده .3
 شود؟تمامى ابواب فقه جارى مى

چه برخى  دارد، اگراز اینکه قاعده، عام و فراگیر است و در تمام ابواب فقه جریان پاسخ: 
زیرا در همان  ،اندشده آیند در ابواب خاصى وارداز روایاتى که مستند این قاعده به شمار مى

بیان علت حکم،  شکیاند. بشده عنوان علت ضمان ذکر روایات نیز تدلیس و خدعه به
و  موجب توسعه آن است. افزون بر این، ادله دیگر مانند قاعده تسبیب و قاعده لا ضرر

بناى عقلا و برخى از روایات دیگر که مستند این قاعده هستند اختصاص به باب خاصى 
 .اندجمله غصب، ضمان، نکاح و بیع فضولى آمده نداشته و در ابواب مختلف از

 یا نه؟ شودیمآیا قاعده غرور سبب خسارت معنوی هم  نکهیادر مورد 
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به هم خوردن نامزدی بدون  ی معنوی اگر در اثرهاانیزی و هاخسارتدر خصوص 
تواند علت موجه به حیثیت و آبروی یکی از دو طرف لطمه وارد شود، نامزد زیان دیده می

های معنوی جبران خسارت مادی را داشته باشد. در خصوص اینکه ورود خسارات و زیان
بدیهی شود، این چیزی ن نامزدها وارد مییزدن قرار داد نامزدی به یک از طرف که از برهم

و واضح است مطابق با مقررات قانون مسؤلیت مدنی و در صورت اثبات ورود خسارات 
ناشی از برهم خوردن قرارداد نامزدی، امکان مطالبه خسارات معنوی و روحی نیز وجود 

چون قضات چنین  ،افتددارد، لیکن به صورت معمول این کار در دادگستری ها اتفاق نمی
ی مبنی بر ئهایی، آراهدررسی و اظهار نظر نسبت به چنین پرونای ندارند که در برویه

پرداخت مبالغی وجه نقد به عنوان جبران خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی صادر کنند. 
هم زدن  نکته مورد نظر اینکه مطابق قانون جدید حمایت از خانواده خسارات ناشی از بر

قانون حمایت از خانواده  ۱)بند یک، ماده نامزدی باید در دادگاه خانواده رسیدگی شود.
 (0/07/۷103 مصوب

 یريگجهينت
جبران خسارت  نیهمچن ،در شناخت مسئول زیان یکل طور فایده قاعده غرور به

 ،شودیکاربردش قاعده محسوب م که قاعده با صورتنیبد ،شودیخلاصه م دهیدانیز
اعمال  طیو تمام شرا ندیبیم زیان خوردهبییعنی وقتی در اثر فریب دیگری شخص فر

که فریفته  یادهیدانیو به کمک ز دهدینشان م قاعده غرور جمع است این قاعده خود را
های صنعتی امروز و پیشرفت که این قاعده با توجه به رسدی. به نظر مدیآیشده است م

 ثیاز ح های مختلف و پیچیده به بازار نیازمند تحول چهلاافزایش تولیدات و آمدن کا
که در کتب موجود  یبه این صورت که از حالت آشفتگ باشدیکاربرد م ثیچه از حو مفهوم 

 و زمان همگام با ،صورت منسجم درآید و به شودیمشاهده م یمختلف فقهی و حقوق
 .امکان تفسیر و اعمال گردد
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